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 هرچنـد خانـم مربـی در ابتدا از این موضوع کـه بچه های کلاس 
دچـار نقـ� شـنوایی هسـتند اطلاعـی نداشـت، بعـد از گذشـت 
مـدت کوتاهـی کـه متوجـه ایـن موضـوع شـد، نه تنهـا مخالفتـی 
نکـرد، بلکـه رفتـار و گفتـار خـوب خانـم مربـی باعـ� شـد بچه هـا 
با عشـق و علاقه سـر کلاس حاضر شـوند و آنچـه مورد توجه همه 
قـرار گرفـت، پیشـرفت شـگفت انگیز و رضایت بخـش آن هـا 
بـود؛«ایـن بچه هـا به نقاشـی علاقـه داشـتند. این را از رفتارشـان 
می فهمیدم اما از ن�ر مهارتی کاملا مبتدی بودند؛ یعنی نقاشی 
را از صفـر در اینجـا شـروع کردنـد بعـد از گذشـت شـش ماه شـاهد 
پیشـرفت های فوق العـاده ای در کارشـان بـودم و سـطح کارهـا 
بـه حدی رسـید کـه بـا برگـزاری یـک نمایشـگاه، نقاشـی دختران 

هنرمنـد را درمعـرض دیـد همـگان گذاشـتیم.»
فروتنـی بسـیار زیـاد خانم نقـاش را از آنجـا می تـوان فهمیـد کـه 
نقش خود را در برابر رشـد و پیشـرفت این بچه ها ناچیز می بیند 
و سعی و تلاش و پشتکار خودشان را رمز موفقیت آن ها می داند؛

«دیگـران می گوینـد کـه مـن مربـی و آمـوزگار آن هـا بوده ام. شـاید 
مـن فـن و مهـارت و تکنیـک را یادشـان دادم، امـا از جهـت دیگـر،
خـودم آرامـش، مهربانـی و پشـتکار را از ایـن بچه هـا یـاد گرفتـم.

صبر و آرامشـی که در رفتار و منش این بچه ها بود باع� می شـد 
� از مشکلات و دغدغه های  وقتی در کنارشـان هستم، کاملا فار
شـخصی خـودم باشـم. بمانـد کـه از زمانی کـه بـا ایـن بچه هـا کار 
می کنـم و همراهشـان هسـتم، بـرکات و نعمت هـای 
بسـیاری بـه زندگـی ام جـاری شـده 

است.»

 اولین باری که بچه ها در همین مسـجد نمایشـگاه برگزار کردند 
و مسـئولان بـرای بازدیـد آمدنـد، فرمانـده حـوزه 2 بسـیج ناحیـه 
میثـم، تابلـو یکـی از بچه هـا را خریـداری کـرد. همان جـا بـود کـه 
حاج آقـا صفـرزاده، روحانـی مسـجد، بـه همـه بچه ها قـول هدیه 
سفر کربلا داد. مدتی بعد که در مرکز همایش های آستان قدس،
نمایشـگاهی از کارهـای خـوب بچه هـا در معـرض دیـد عمـوم 
قـرار گرفـت، مسـئولان مختلفـی برای بازدیـد آمدند. خانـم معلم 
گردهای هنرمنـد خـود پیشـنهادی  بـرای رشـد و پیشـرفت شـا
داشـت؛«بـه آقـای دبیریـان، عضـو شـورای شـهر، گفتم مـن بعد از 
چند سـال تجربـه آموزشـی و کار بـا بچه هـای مختلـف، در وجـود 
ایـن بچه هـای ناشـنوا عشـق و اسـتعداد خاصـی بـه ایـن هنـر 
دیـده ام. علاوه برایـن انس و الفـت زیادی هم با هـم گرفته ایم و 
شـکر خدا ایجاد یک رابطه خوب به پیشرفت آن ها کمک کرده 
اسـت. حالا مـن و بچه های کلاس به حاج آقا صفرزاده پیشـنهاد 
گـر امکانـش باشـد، هزینـه آن سـفر کربلا کـه قولش  می کنیـم کـه ا
را داده انـد، صـرف تأمیـن یـک مـکان به عنـوان کارگاه نقاشـی 
بشـود تـا بچه هـا بـا آسـایش و شـرایط بهتـری مشـغول کار باشـند 
و سـ�س از محـل درآمـد فـروش تابلوهـای خودشـان،
هزینه سفر به کربلا را تأمین کنند.»

کـدل ، بـدون  اسـتفاده از اعتبـار  از روزیِ خـوب ایـن بچه هـای پا
سـفر کربلا، عضو شـورای شـهر، برای تأمین یک مـکان به عنوان 
کارگاه بـرای بچه هـا قول داد و این طور شـد که هم سـفر کربلا سـر 
جایش ماند و هم راه اندازی کارگاه نقاشی برایشان در دستور کار 
قـرار گرفـت. هرچنـد کـه هنـوز هیچ کـدام ایـن مـوارد بـه عرصـه 
عمل نرسیده و دختران هنرمند محله شهید قربانی چشم به راه 
تمهیداتـی هسـتند تـا کلاس و کارگاهشـان بـا خانـم مربـی ای 

کـه برایشـان رفیـق و مـادر و اسـتاد بوده اسـت، ادامه پیـدا کند.
صـدای همهمـه بچه هـا در حیـاط مسـجد پیچیده اسـت؛ وقت 
کلاس رسـیده و بچه هـا خودشـان را بـه قـرار رسـانده اند. وقتـی از 
پله ها بالا می آیند، یکی یکی خانم علیزاده را در آغوش می گیرند 
و باهـم خوش وبـش می کننـد. لبخنـد عمیـق و صورت هـای 
درخشـان از شـادی آن هـا نشـان از خوشـحالی و سرزندگی شـان 
در کلاس نقاشـی دارد و نـگاه پرمهرشـان به خانم معلم همیشـه 
گردها  خندان نشـان می دهد که چه عشـقی بین این استاد و شا
برقـرار اسـت. مـی روم سـراغ نوجوانـان تازه  نقـاش ؛ بایـد ببینـم 
این دوسـتی و صمیمیت چطور بر دل هایشـان نشسـته اسـت.
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فاطمـه  مجاب زاده
 بـرای اولیـن بـار کـه بـه کلاس طراحی رفتـه بودم، چـون تازه عمل کاشـت 

حلزونی شـده بودم، شـنوایی نداشـتم و به همین دلیل اصلا امید نداشـتم 
کـه طراحـی یـاد بگیـرم و چند بـار هـم ناامیـد شـدم امـا بـا کمـک خانـم علیـزاده 

بالاخـره توانسـتم. او بـا صبـر و حوصلـه و دلسـوزی های مادرانـه بـه مـن کمـک می کـرد و بـا 
حوصلـه، چند بـار یـک مطلـب را جـوری کـه مـن متوجـه شـوم ، توضیـح مـی داد. هر موقـع از 
شـبانه روز کـه مشـکل طراحـی داشـتم، بـه او پیـام مـی دادم و جـواب مـن را مـی داد. خانـم 
علیـزاده فقـط مربـی نیسـت؛ بلکـه یـک فرشـته اسـت کـه همیشـه مـا دخترهـا را بـا همـه 
مشـکلات و احساسـات متفاوتـی کـه داریـم، درک می کنـد و هیچ وقـت مـا را قضـاوت 
نمی کنـد و ایـن بـرای مـا خیلـی مهـم اسـت. خیلـی دوسـتش دارم و امیـدوارم کـه همیشـه 

موفـق و شـاد و خوشـحال باشـد.

خا�ـ� ����اده ما را درک می �ند

زهرا داروغه 
 از روزی کـه بـا خانم علیزاده آشـنا شـدم، کلـی تغییـرات در زندگی ام اتفاق 

افتـاده اسـت. مـن از بچگی دنبال کسـی بودم که هم هنـر را به من آموزش 
بدهـد و هـم مثـل یـک مادر، مـن را درک کنـد. خانم علیـزاده همـان مربی قوی 

و صبـوری بـود کـه سـال ها منت�ـرش بـودم. او فقـط یک اسـتاد نقاشـی نیسـت، بلکه برای 
مـا بچه هـا مـادری می کنـد. هـدف او فقـط هنرآمـوزی نیسـت، بلکـه درکنـار یاد گرفتن این 
هنر، بسـیاری چیزهای دیگر هم به ما یاد می دهد. اینکه ما الان سـربلند و موفق هسـتیم،
از لطـف اوسـت. هـر وقـت نقاشـی را خـراب می کنیـم می گویـد «اول راه  اسـت؛ ادامـه بـده و 
تـلاش کـن» و همیشـه بـه مـا امیـد می دهـد. مـا ناامیـد بودیـم از اینکـه بتوانیـم تـا ایـن حـد 
پیشـرفت کنیـم و روی پاهـای خودمـان بایسـتیم؛ ایـن بـرای مـا یـک رؤیـا بود ولـی با وقت 

و زحمـت خانـم علیـزاده به جایی رسـیدیم کـه آرزویش را داشـتیم.

م��� ��ور و �وی

نجمـه مجاب زاده، مادر فاطمه
در یادگیـری هـر هنـری، دیـدن و شـنیدن درسـت خیلـی مهـم اسـت و 

بچه هـای مـا کـه مشـکل شـنوایی دارنـد، طبیعتـا سـختی بیشـتری بـرای 
آموختـن دارنـد. امـا اخـلاق و رفتـار خانـم علیـزاده به عنـوان مربـی در کلاس 

به شـکلی بـود کـه ایـن کمبـود را جبـران می کـرد. می توانـم بگویـم او بـا صددرصـد تـوان و 
انـرژی خـود و بـا تمـام جـان و دل بـرای آمـوزش دخترهـا تـلاش می کنـد. ایـن خانـم معلـم 
مهربـان یـک دریچـه بـه دنیایی جدید بـرای دخترم بـاز کرد. بـا یادگیری این هنـر، فاطمه 
اعتماد به نفـس پیـدا کـرد و اسـترس و اضطرابـش بـا لذتـی کـه از طراحـی می بـرد، رفـع شـد.
شـاید نتـوان زحمـات خانـم علیـزاده را جبـران کـرد امـا دعـا می کنـم کـه در دنیـا و آخـرت 
سـعادتمند باشـند. دعـای خیـر ما مادران و بچه ها همیشـه پشـت سـر خانم معلم هسـت.
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